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  خوراک يعقوب در اوج قدرت

  :به ادامۀ گذشته

کردند؛  ی داشتند که حتی سنگين ترين مجازات ھا را با بردباری تحمل میئکشيدند و شکيبا یاکثر عياران آنقدر سختی م

عيار در جايگاه ايستاد و چشمان خود را به زمين دوخت .  ريسمان محکوم کردۀحاکمی يکی از عياران را به صد ضرب

ھنگامی که جلاد صدمين . به او زدجلاد با ريسمانی از ريسمان ھای کشتی صد ضربه . و پيوسته زمين را می نگريست

والی از » .سرور من، ھنوز سرش باقی است«: عيار گفت» .سرت را بلند کن«: ضربه را ھم نواخت والی به عيار گفت
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در حالی که من مشغول ضربه زدن به او بودم او با پای خود «: جلاد گفت» سرش باقی است يعنی چه؟«: جلاد پرسيد

  ١ ».کشيد اينک سر آن مرغابی نکشيده مانده است وی زمين میتصوير يک مرغابی را بر ر

چگونه توانستی تا اين حد تحمل «: از او پرسيدند. عيار ديگری را بر لب دجله ھزار تازيانه زدند و او حتی آھی نکشيد

  2».ردم درد شلاق ھا را حس نکًمحبوب من به من چشم دوخته بود و من از اين شوق اصلا«: عيار پاسخ داد» کنی؟

باری چھار تن از عياران برای تصاحب يک پسر . کردند در برخی مناطق عياران برای ھمديگر رجز خوانی ھم می

پيرمرد حکم کرد که رجز خوانی . نوجوان دچار اختلاف شدند و برای حل اختلاف به يک عيار کھنسال مراجعه کردند

منم ھامان، منم «: عياران پذيرفتند و يکی از آن ھا گفت. و باشدکنند تا ھر کدام آن ھا ديگران را مغلوب کرد پسر مال ا

فرعون، منم عاد، منم شيطان، منم خرس موی بر پيشانی، منم استر چموش، منم جنس سخت، منم شتر مست، منم 

  »...کرگدن

ُمن در بيشه ای محبوس شدم و تمام درندگان آن بيشه را خوردم و گياھان آنجا را نقل «: ديگری گفت اگر . خود کردمّ

مردی مشتی به من زند مشتی چنان بر او نخواھم زد که استخوان ھايش را بتوان گرد آورد، در يک ماه ھم قابل جمع 

َخوراک من صبر است و ريحان من خون و نقل من مغز سر افعی ھاست من پايه گذار شاطری و من . آوری نخواھد بود
  ».سس اساس  عياری امؤم

 ايوان کسرايم؛ ھمه محبس ھا و زندان ھای زيرزمينی را دگرگون کردم و جگر خلايق را دريدم؛ من پدر«: سومی گفت

  مسيحی ھا فرو میۀاگر يک نعره بزنم صومع. زنم شکنم و دو سپاه را به يک ضربت می منم که دو صف را يکجا می

ُا گاز بگيرد دندانش کند خواھد شد و به روشنی خدای سوگند اگر شير مر. شود ريزد و کاخ ھای بنی اسرائيل ويران می

  ».اگر ابليس با من در سخن آيد گنگ خواھد شد و اگر عفريت مرا بيند ناپديد خواھد شد

 آفاق ۀدر ھم. جوی ھزار نفر ديگرم و من ھزار نفر را کشتم، و ھزار تن را زخمی  کردم و در جست«: چھارمی گفت

من بودم که چاک دھن پلنگ را جر دادم و بر شير ژيان پالان . کند یبه گردن زنی شھره ام و شمشير از من عبور نم

اگر مردی که سر او از مس باشد و دو پايش از سرب، با من بگومگو کند، يک . ابليس که مرا ببيند گريزان شود. نھادم

  ٣ ».زنم که بينی اش از پشت سرش بدر آيد پس گردنی به او می

  . برنده شدو چھارمی در اين مسابقه رجز خوانی

البته خيلی زود . کردند کدام از ويژگی ھای عياری را نداشتند ھم ادعای عياری می  گاھی وقت ھا مردانی که ھيچ

کرد اما حتی   در مرو مردی بود که ادعای جوانمردی میًشد که آن ھا عيار نما ھستند نه عيار واقعی؛ مثلا مشخص می

که روزی   بود و از جسارتی که ملزوم عياری است بی بھره بود تا اينيک روز ھم مانند جوانمردان زندگی  نکرده

يار نما پس از عآن . ی رخ داد و مرد مروی مرد ناتوان را کتک مفصلی زدئميان او و يک مرد لباس شوی ناتوان دعوا

بودند پيش عيار نما يک بار که ھمسايگان او از دست قصاب قلدری به ستوه آمده . آن پيوسته به اين کار افتخار می کرد

عيار نما » فلان مرد قصاب ما را به ستوه آورده است تو می توانی شر او را از سر ما کم کنی؟«: رفتند و به او گفتند

و » .شناسم ولی ھر چقدر که بخواھيد آن مرد لباس شو را می توانم آزار بدھم و شکنجه کنم من او را نمی«: پاسخ داد
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اگر از من بزرگ تر نبودی تو را «:  عياری با مدعی ديگری بگومگو کرد و به او گفتروزی يکی ديگر از مدعيان

اگر از من «: اين بار ھم مدعی عياری گفت. سپس اندکی از آن جا دور شد و ميان او و ديگری بگومگو شد» .کشتم می

شود که تو با  ، آخر کی میای بدبخت بزدل«: دوستی که ھمراه او بود به او گفت» .کشتم کوچک تر نبودی تو را می

  ٤ ».رو شوی و با او پيکار کنیه دشمنی روب

ھر ده . گفتند عياران در ميان خود سلسله مراتبی داشتند؛ ھر ده عيار تحت فرمان رئيسی بودند که به او عريف می

  ٥.قائد يک امير داشتندناميدند و ھر ده نقيب تحت فرمان يک قائد بودند و ھر ده  عريف رئيسی داشتند که او را نقيب می

. دادند و راه و رسم عياری را به آن ھا می آموختند عياران بزرگ تجربه ھای خود را در اختيار عياران جوان قرار می

کرد که حرمت ھمسايه ھا و نواميس مردم را پاس بدارند و حتی در زمان دزدی  عثمان خياط به عياران توصيه می

  :خواست که پسران خود را ھم مانند خود عيار به بار بياورند ھا میانصاف را رعايت کنند و از آن 

مال ھمسايه را ندزديد، به : از داشتن سه ويژگی به من اطمينان بدھيد تا من سلامتی شما را تضمين کنم«

خود من ھرگز مال ھمسايه ... بيشتر از نصف مال را نبريد] ھنگام دزدی[ناموس مردم دست درازی نکنيد و 

به پسران خود ...  ھرچند دشمن بود، و نه مال انسان بخشنده را، و با خيانت از ھيچ خائنی انتقام نگرفتمنبردم

و آن ھا را نسبت به زندان و زد و خورد و قتل دلير . اشعار ايرانی ھا و ويژگی ھای جوانمردان را بياموزيد

 لباس نيکوکاران درآيند و ھمنشين کنيد و آن ھا بايد به دلاوری و زيرکی و آزمندی مشھور شوند و در

  ٦».درستکاران باشند

 که آن ھا را به راه راست ھدايت کنند پندھای بی شرمانه ای به آن ھا می برخی از اندرز گويان عياران به جای آن

  :دادند

مورد «فرزندان من لواطه و زنا پيشه کنيد که مردمان ھمه اھل زنا و لواطه اند و بپرھيزيد از اين که شما را «

  ٧ ».قرار دھند» تجاوز

رفتند که در ميان  ھنگامی که ميان عياران اختلافی پيش می آمد برای حل اختلاف خود پيش عياران کھنسالی می

کرد و عياران خواه  داد و بعد حکم خود را صادر می  سخنان ھر دو گوش میقاضی به. عياران حکم قاضی را داشتند

گاھی اين اختلاف ھا بسيار جزئی بود اما با اين وجود قاضی عياران به آن ھا رسيدگی . ناخواه آن حکم را می پذيرفتند

مدعی بود که جوانمردتر کرد؛ روزی دو تن از عياران پيش يکی از قاضی ھای عياران رفتند و ھر کدام از آن ھا  می

يکی از آن » را بيشتر دوست داری يا فالوده را؟)  حلوا(تو افروشه «: قاضی از يکی از ايشان پرسد. از ديگری است

 داد که اقاضی فتو» .من فالوده را بيشتر دوست دارم«: و ديگری گفت» .من افروشه را بيشتر می پسندم«: دو عيار گفت

دليلش اين است که «: قاضی گفت. دليل اين قضاوت را پرسيدند. گزيده بود جوانمردتر استآن عياری که فالوده را بر

سازند و شکر از قند است و قند از نيشکر به دست می آيد و نيشکر چيزی است که کودکان آن  افروشه را از شکر می
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عسل از شھد و شھد از زنبور ولی فالوده از عسل است و . را در مکتب خانه ھا می مکند و در کودکان فتوت نيست

  ٨ ».عسل و زنبور عسل در کوه ماوی دارد و کوه محل درنده خويان است و درنده خويان اصحاب فتوت اند

. زدند شد و در بعضی مواقع عياران به نا امنی ھا دامن می  در زمان بروز جنگ ھا حضور عياران محسوس تر می

  .کردند گاھی وقت ھا عياران در جنگ ھا ھم شرکت می

در بغداد سر دسته ھای عياران به تعداد افراد جنگجوی خود، نفراتی داشتند که آن ھا را مرکوب می ناميدند و از آن ھا 

اين مرکوب ھا عيارانی بودند که زنگوله و پشم قرمز و زرد به گردن می آويختند و . کردند جای اسب استفاده میه ب

 ھنگام رفتن به جنگ، عريف سوار يکی از مرکوب ھا می. وعی ھم می بستندحتی به خود افسار و لگام و يک دم مصن

  ٩.کردند ی از بوريا داشتند پيشاپيش عريف حرکت میئی از برگ خرما و سپر ھائشد و ده تن از عياران که کلاھخود ھا

. لمستعين وارد جنگ شدنددر زمان جنگ ميان المستعين دوازدھمين خليفه عباسی و برادر او المعتز، عياران ھم به نفع ا

جای ه در آن جنگ ھر کدام از اميران عياران ب. رسيد  ھزار نفر می۵٠شمار عيارانی که در جنگ شرکت کردند به 

مون، عياران به صورت أ بعدھا در زمان جنگ بين امين و م١٠.اسب سوار يکی از عياران شدند و به جنگ رفتند

توبره ھای سنگ و خشت، :  تجھيزات عياران در اين جنگ عبارت بود از.گسترده تری به نفع امين وارد جنگ شدند

ی که از حصير ساخته شده بود، نيزه ھای درست شده از نی، پرچمی ئکلاھخود ھای ساخته شده از برگ خرما، سپرھا

 عياران   در يکی از جنگ ھا صد ھزار نفر از١١.کردند جای بوق استفاده میه کھنه و شاخ گاو و يک نی که از آن ب

عياران در چند جبھه با خراسانی ھا جنگيدند و در ابتدای جنگ پيروزی با آن ھا بود اما در آخر . شرکت کرده بودند

 اگرچه عياران جنگ افزار و تجھيزات ١٢.عياران در اين جنگ ده ھزار نفر تلفات دادند. خراسانی ھا پيروز شدند

 ممکن پايداری می کردند؛ روزی يکی از سرداران خراسان که با طاھر جنگی نداشتند اما به خوبی می جنگيدند و تا حد

رفت برای نبرد به ميدان رفت و عياران را ديد که برھنه بودند و سلاح   مردان دلير و جنگاور به شمار میءبود و جز

به او » نبرد می کنند؟ی که می بينم ما با ئھمين ھا«: ی و تحقير، به ياران خود گفتئسردار از روی بی اعتنا. نداشتند

چه مردم بدی ھستيد که از اين ھا می ترسيد و روی می «: سردار گفت» .آری ھا ھمين که می بينيد آفت ھستند«: گفتند

گردانيد در صورتی که سلاح و تجھيزات و نيرو داريد و دلير و شجاع ھستيد، آخر اين ھا که سلاح  و سپر ندارند که 

. پس از آن سردار خراسانی کمان خود را آماده کرد و پيش رفت» وانند به شما برسانند؟حفظ شان کند چه آسيبی می ت

عيار سپری از حصير قير آلود در دست داشت و يک توبره زير . يکی از عياران ھم سردار را ديد و به او حمله كرد

ر می افکند، عيار جا خالی که سردار خراسانی تيری به سوی عيا به محض اين. ی در آن بودئبغل داشت که سنگ ھا

يک «: زد می داد و تير خراسانی را که نزديک او می افتاد بر می داشت و داخل حصير خود می گذاشت و فرياد می

بالاخره سردار تيرھای خود را تمام كرد، آنگاه . يعنی بھای تير يک دانگ است و من يک دانگ به دست آوردم» .دانگ

عيار سنگی از توبره خود بيرون آورد و در فلاخن خود نھاد و به سمت سردار پرتاب با شمشير به عيار حمله کرد، 

سنگ به چشم سردار خورد، عيار سنگ ديگری به سمت سردار پرتاب کرد که نزديک بود او را از روی اسب به . کرد

  ١٣».نداين ھا آدميزاد نيست«: سردار خراسانی به تاخت پيش ياران خود بازگشت و گفت. زير بيفکند
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 نفر از عياران بادغيسی ٨١ی ھم با مغول ھا داشتند؛ به طور مثال پس از تسلط مغول ھا بر ھرات، ئعياران برخوردھا

  ١٤.در کسوت بازرگانان به ھرات رفتند و داروغه و دست نشاندگان مغول ھا را کشتند

  ادامه دارد
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